
او  به  و  ایستاده‌ایم  اسلامی  انقلاب  شهید  رهبر  پیکر  تشییع  آستانه  در 
می‌اندیشیم؛ به سخنرانی هایش، حکمت هایش، اراده‌هایش، تصمیم‌هایش 

و دستِِ آخر میراثِِ معنوی-مادی‌ای که برای ما به ارث گذاشت...

دروغ و فریب و جنگ روانی دشمن را افشا کنید. یک روزی بود زمان امام، نه 
اینترنت بود، نه ماهواره ها به این شکل بود؛ آنجا امام می گفت که دشمن با 

قلم با شما مبارزه می کند؛ با قلم. امام متوجّّه بود. 
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ملت، امت و ماشین؛ 

آنچه رهبر شهید از فضای مجازی به ارث گذاشت

۱. پرسشی در آستانه وداع
در آستانه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایستاده‌ایم و به 
او می‌اندیشیم؛ به سخنرانی هایش، حکمت هایش، اراده‌هایش، 
تصمیم هایش و دستِِ آخر میراثِِ معنوی-مادی‌ای که برای ما 
به ارث گذاشت. سال ها می توان نوشت و اقسامِِ مختلفی از این 
میراث ها را از یکدیگر تفکیک کرد؛‌ لکن شاید هیچ کدام از این 
میراث ها به اندازه میدانِِ تمدنی‌ای که او در رابطه با فضای مجازی 
 هیچ میدانی در صد 

ً
گشود، اهمیت نداشته باشد. زیرا احتمالاً

سالِِ آینده به اندازه میدانِِ فضای مجازی، اثر و گستردگیِِ تمدنی 
باید  ابتدا  به دنبالِِ میراث هستیم،  اگر  بنابراین،  باشد.  نداشته 
بدانیم که ارزشمندترین داراییِِ آینده چیست و آن گاه، خواه ناخواه، 
فکری  میراث  شد.   خواهد  آشکار  نیز  میراث مان  ارزشمند‌ترین 
رهبرمان در باب »فضای مجازی« چه بود؟ این پرسش در عمق، 
با  به چیزی بسیار بنیادی تر گره خورده است: به نسبتِِ »ملت« 
»جهان«، به مفهوم »امت« در روزگار ما، و به سرنوشتِِ »تمدن« 
در قاره‌ای که مرز ندارد )یعنی فضای مجازی(. رهبر شهید، برخلاف 
 یک »ابزار« 

ً
بسیاری از رهبران سیاسی، هیچ گاه فضای مجازی را صرفاً

ندید. او از این فضا با تعابیری چون »قاره جدید« و »تمدنِِ آینده« 
یاد می کرد. این تعابیر، فقط استعاره هایی برای هیجان بخشی به 
سخنرانی ها نبودند. در پسِِ آن ها، یک نظریه تمدنی نهفته بود 
که فهم آن برای امروز و آینده ما یک ضرورت است. در این نوشتار، 
می کوشم نشان دهم که رهبر شهید چگونه میانِِ دو مفهومِِ 
»ملت« و »امت« پل زد و چرا این پل‌زدن یک استراتژی تمدنی برای 

عبور از ماشینِِ وحدت سازِِ غربی )و تمدنِِ غربی( بود.

۲. وحدت ماشینی و وحدت روحانی
رهبر شهید همواره بر مفهومِِ »وحدت« تاکید می کرد. برای فهمِِ 

نگاهِِ ایشان نخست باید از یک تمایزِِ ساده اما مهم در باب دو نوع 
»وحدت« آغاز کرد. نوع اول وحدت، وحدتی است که اجزای متفاوت 
می گنجاند،  واحد  سیستمِِ  یک  در  مکانیکی(  نحو  )به  به‌زور  را 
ناهنجاری ها را یا هضم می کند یا حذف، و خود را برای »کار کردن تا 
ابدیت« آماده می کند. می توان نام این وحدت را »وحدت ماشینی« 
گذاشت. هر ماشینی »سرهم بندیِِ اجزا« برای کار کردن تا ابدیت 
است. اما وحدتِِ ماشینی فقط به ماشین ها محدود نمی شود؛ 
این  حتی دولت-ملتِِ مدرن محصول چنین وحدتی است. در 
نگاه، »ملت« یک ماشین )مجموعه‌ای از اجزاء( است و »وحدت 
ملی« یعنی هم جهت سازیِِ همه تفاوت ها زیرِِ یک پرچم تا ابدیت. 
می توان  را  آن  که  وحدتی  هست؛  نیز  وحدت  از  دیگری  نوع  اما 
»وحدت ارگانیک« یا »وحدت روحی« نامید. این وحدت، نه بر پایه 
حذف تفاوت ها، که بر پایه پذیرشِِ یک »روحِِ واحد« در کالبدِِ اجزای 
متفاوت شکل می گیرد. این وحدت، مرگ را به رسمیت می شناسد، 
یک  عنوانِِ  به   

ً
)دقیقاً اجزاء  از  نمی کند،  سرکوب  را  ناهنجاری 

جزء( مراقبت می کند، و قرار نیست خود را تا ابد کش دهد، زیرا 
پیشاپیش پذیرفته است که یک »پایان« )مانند مرگ( در کار است.

به  جهانی«،  »وحدت  و  ملی«  »وحدت  ساحتِِ  دو  هر  در  غرب 
دنبال تحققِِ گونه نخست است. »دهکده جهانی« که اینترنت 
وحدت ساز  عظیمِِ  ماشینِِ  یک  حقیقت  در  می‌داد،  را  نویدش 
است که می‌خواهد همه ملت ها را در یک »وحدت مصنوعیِِ 
سایبری« حل کند. در این ماشین، تفاوت های فرهنگی، دینی 
و ملی »ناهنجاری« محسوب می شوند؛ ناهنجاری هایی که باید 
یا با »جذب« )استحاله فرهنگی( یا با »دفع« )تحریم، فیلترینگ 
الگوریتمی، سانسور پلتفرمی( از سر راه برداشته شوند. اینجا بود 
که رهبر شهید با بصیرتی تمدنی، پرسشِِ بنیادینِِ خود را مطرح 
کرد: آیا ما محکوم به انتخابِِ میانِِ »انزوا در وحدت ملیِِ بسته« و 
»استحاله در وحدت جهانیِِ باز« هستیم؟ یا راه سومی وجود دارد؟

۳. قلمروی مستقل ملت سایبری
راه سومِِ رهبر شهید بر پایه همان گونه دومِِ وحدت شکل گرفت: 
»وحدت روحانی«. او ایران را نه یک ماشینِِ سیاسی، که یک »کالبدِِ 
تمدنی« می‌دید که روحی در آن دمیده شده است؛ روحِِ اسلامِِ 
او،  نگاه  در  »ملت«  عدالت‌خواهی.  روحِِ  مقاومت،  روحِِ  انقلابی، 
نه یک »سازه مدرن« ذیلِِ مفهوم دولت-ملت، که یک »واحد 
تاریخی-فرهنگی« بود که هویت و حافظه مخصوص به خود 
دارد. این ملت برای آنکه در قاره جدیدِِ تمدنی )یعنی فضای مجازی( 
زنده بماند، نباید خود را از جهان قطع می کرد، چون قطعِِ ارتباط 
به مرگِِ تمدنی می‌انجامد. اما نباید خود را در ماشینِِ وحدت سازِِ 
غربی نیز حل می کرد، چون آن نیز به مرگِِ هویتی می‌انجامید. او 
به جای هر دو، »حضورِِ فعال و مولد« را تجویز کرد. ملت ایران باید 
با »روح خود« در فضای مجازی حاضر می شد، محتوا تولید می کرد، 
روایت می‌ساخت، و با این کار، در دلِِ ماشینِِ جهانی، یک »قلمروی 
مستقلِِ سایبری« برای خود ایجاد می کرد. این قلمرو یک »جهانِِ 

ایرانی-اسلامی در داخل اینترنتِِ جهانی« بود.
ملت سایبری آن چیزی بود که رهبر شهید همواره در انتظارِِ آن 
بود: شبکه‌ای از کاربران ایرانی که با حفظِِ هویت ملی-دینی خود، 
در این قاره جدید کنش‌گری می کنند، محتوا می سازند، از حافظه 
تاریخی خود دفاع می کنند و اجازه نمی‌دهند روایتِِ مسلطِِ غربی 
را  را به »مصرف کنندگانی بی هویت« بدل کند. او جوانان  آن ها 

که  طلایه‌دارانی  نه  می‌دانست؛  سایبری  ملت  این  »طلایه‌داران« 
فرمان می برند؛ آنانی که خلق می کنند. خلقِِ محتوای حکیمانه، 
خلقِِ هنرِِ متعهد، خلقِِ روایتِِ صادق از مقاومت و پیشرفت. این 
طلایه‌داران در نگاه او، بنا بود که روحِِ ملت را در کالبدِِ پلتفرم های 
جهانی جاری کنند و با این کار، به ماشینِِ وحدت سازِِ غربی نشان 

دهند که می توان در عینِِ »جهانی بودن«، »مستقل« ماند.
برای شخصی چون من، انتظارِِ رهبرِِ شهید از آینده تمدنیِِ ملتِِ 
باید   همان چیزی است که 

ً
ایران در عصر فضای مجازی، دقیقاً

میراثِِ ایشان خواند. ارث همواره همانی است که از آینده می‌آید. 
تا آن جایی میراث‌دارِِ تاریخ هستند که انتظارِِ  مستعضفان تنها 
آینده‌ای فتح شده توسط فرج را می کشند. و ما نیز تنها تا آن جایی 
میراث‌دارِِ رهبرِِ شهیدمان هستیم که انتظارِِ او برای تحققِِ ملتی 

سایبری را بر دوشِِ خود می کشیم.  

۴. امت اسلامی-سایبری و وحدتِِ دووجهیِِ رهبر شهید
اما ماجرای میراث ما به »ملت سایبری« ختم نمی شود. رهبر شهید 
همزمان از »امت اسلامی« نیز سخن می گفت. در نگاه نخست، 
این دو مفهوم می توانند متناقض به نظر برسند: »ملت« یک 
ی 

ّ
واحدِِ ملی با مرزهای مشخص است و »امت« یک واحدِِ فراملّ

با مرزهای عقیدتی. ملت برای امت یک »ناهنجاری« است )چون 
مرز می سازد( و امت برای ملت یک »تهدید« )چون مرزها را کمرنگ 
تنها  نه  دو  این  شهید،  رهبر  فکری  منظومه  در  اما  می کند(. 

متناقض نبودند، که یکدیگر را تکمیل می کردند. 
او به ما آموخت که »ایرانِِ قوی« می تواند »پیش‌رانِِ امتِِ واحده« 
را  قوی«  ایرانِِ  راهبردیِِ  »عمقِِ  می تواند  واحده«  »امتِِ  و  باشد 
تأمین کند. ملت و امت دو روح در دو کالبد، اما برآمده از یک نفخه 
الهی بودند. در فضای مجازی، این نسبت، صورتِِ »ملت سایبری« 
و »امت سایبری« را به خود می گیرد. ملت سایبری شبکه کاربران 
ایرانی‌ای است که با حفظِِ هویت خود، در قاره جدید فعال‌اند. امت 
یِِ مسلمانان و مستضعفانی است که فارغ از 

ّ
سایبری شبکه فراملّ

»هویتِِ  و  مقاومت«  »روایتِِ  محورِِ  حولِِ  وستفالیایی،  مرزهای 
اسلامی« گرد هم می‌آیند. این دو شبکه، در نگاه رهبر شهید، 
نه رقیب یکدیگر، که هم پیمان و هم‌افزا هستند. جوان ایرانی 
ی-اسلامی 

ّ
همزمان دو کار می کند: از سویی، نگهبانِِ هویتِِ ملّ

ایران در فضای مجازی است )ملت سایبری(؛ و از سوی دیگر، سفیرِِ 
گفتمانِِ مقاومت برای امت اسلامی در سراسر جهان است )امت 

سایبری(. 
اکنون به نقطه طلاییِِ میراث فکری رهبر شهید در باب فضای 
مجازی می‌رسیم: او مرزِِ میانِِ »امر ملی« و »امر امتی« را در این فضا 
برداشت، بدون آنکه هیچ یک را در دیگری حل کند. او یک »وحدتِِ 
دووجهی« را بنیان نهاد که در آن، دفاع از هویت ایرانی-اسلامی، 
همزمان دفاع از امت اسلامی بود، و حمایت از آرمان های امت، 

همزمان تقویت کننده جایگاه ایران بود. 

۵. ناهنجاریِِ خلاق و عبور از انزوا-استحاله
در  کم نظیر  نظری-عملی  دستاورد  یک  دووجهی«  »وحدت 
 از همان دامی که غرب 

ً
مواجهه با فضای مجازی است. زیرا دقیقاً

برای ملت ها گسترده است، عبور می‌کند. ماشینِِ وحدت سازِِ غربی 
سایبری«  »انزوای  و  بسته«  »ملی گرایی  به  را  ملت ها  سو،  یک  از 
سوی  از  و  کند؛  خارج  تاریخ  گردونه  از  را  آن ها  تا  می کند  دعوت 

دیگر، ملت ها را به »حل شدن در دهکده جهانی« فرا می خواند تا 
هویت شان را از ایشان بگیرد. رهبر شهید با طرحِِ همزمانِِ »ملت 
ایرانی« و »امت اسلامی«، راه سومی را گشود: راه »حضور جهانی 
ی 

ّ
با هویت مستقل«. این راه نه انزواست )چون پای امتِِ فراملّ

ی حفظ 
ّ
در میان است( و نه استحاله )چون حافظه و هویت ملّ

برابرِِ ماشینِِ غربی  ق« در 
الّا

راه یک »ناهنجاریِِ خ این  می شود(. 
است؛ یک »تفاوتِِ جدید« که از پذیرشِِ همزمانِِ دو وحدتِِ به ظاهر 
 همان چیزی است 

ً
ق، دقیقاً

الّا
متناقض زاده می شود. ناهنجاریِِ خ

که تمدن سازیِِ نوین اسلامی در آینده به آن نیاز دارد. تمدن ها در 
قانه 

الّا
تاریخ با حذفِِ تفاوت ها مستقر نشدند؛ آن ها با پذیرشِِ خ

تفاوت ها شکوفا شده‌اند. چه آن که تمدن اسلامی نیز در اوج 
خود یک ماشینِِ یکدست ساز نبود و بیش تر شبیه یک باغِِ پرگل 
با عطرهای گوناگون بود. رهبر شهید با طرحِِ »ملت ایرانی« و »امت 
اسلامی«، در حقیقت نقشه راهِِ »باغبانیِِ تمدنی« در قاره جدیدِِ 
فضای مجازی را ترسیم کرد. باغبانی‌ای که در آن، هر گل )هر ملت( 
هویت و عطر خود را دارد، اما همه در یک باغ )امت( ریشه در یک 

آب و خاکِِ معنوی دارند.
رهبر شهید به فراست دریافته بود که ایران و ایرانی نمی تواند در 
»فروبستگی تاریخی‌ای« که طی دو قرن اخیر به آن دچار شده 
است، باقی بماند. انزوای تمدنی نقشه، و استحاله‌‌‌ تمدنی آرزوی 
دشمن بود. فضای مجازی آن قاره‌ جدیدی بود که می توانست )و 
هنوز می تواند( درهای زنجیر شده‌ تمدنیِِ ما را باز کند و »امکاناتِِ 
شهید  رهبر  دهد.  دست  به  ما  تمدنیِِ  ظهورِِ  برای  جدیدی« 
می‌دانست که ایرانِِ فروبسته دیگر یک ملتِِ ایرانی نخواهد بود و 

امتِِ مستحیل‌شده دیگر یک امتِِ اسلامی نخواهد بود. 

۶. عهد با شهید
امروز که پیکر او را تا خانه ابدی بدرقه می کنیم، این پرسش در برابر 
ما قرار دارد: آیا با نبودِِ آن پیر حکیم، این میراث را پاس خواهیم 
داشت؟ آیا »ملت سایبری«ای که او ترسیم کرد، پس از او نیز به 
حیاتِِ مولد خود ادامه خواهد داد؟ آیا »امت سایبری«ای که او 
نویدش را می‌داد، در این وانفسایِِ تفرقه های الگوریتمی و ظهورِِ 
خواهد  حفظ  را  خود  به هم پیوستگیِِ  مصنوعی،  هوشهای 

کرد؟
پاسخ این پرسش ها در دستان و دل های ماست. فضای مجازی، 
آن گونه که رهبر شهید می فهمید، یک ماشین نبود که بتوان آن 
را »کنترل« کرد؛ یک قلمرو بود که باید از آن »مراقبت« کرد. مراقبت 
از هویت ایرانی-اسلامی در این قلمرو، مراقبت از پیوندهای امت، 
مراقبت از حافظه تاریخی، و مراقبت از این حقیقت که در این قاره 
جدید، آنچه اصالت دارد، سرعتِِ انتقال داده نیست، به عکس، 

کیفیتِِ روحانی‌ای است که در پیکسل ها جاری می شود.
او رفت، اما پرسش تمدنی‌اش باقی ماند. پرسشی که از قولِِ یک 
نویسنده کوچک، می توان آن را چنین خلاصه کرد: آیا ما در این قاره 
جدید، »باغبان« خواهیم ماند یا به »مهره های یک ماشین« بدل 
خواهیم شد؟ پاسخ به این پرسش آزمونِِ وفاداریِِ ما به مردی 
است که بیش از هر کس دیگر در زمانه ما، خطرِِ ماشین شدنِِ 
انسان را دید و به جایش، افقی از نجات را مبتنی بر مفهومِِ »انسانِِ 
ماست.  عصرِِ  میراثِِ  این  و  گشود.  ما  چشم  پیش  ملی-امتی« 

والسلام.

سید سجاد شریعتی  |  پژوهشگر فلسفه هنر

تمدن سایبری و جنگ:

در منظومۀ فکری رهبر شهید انقلاب

را افشا کنید. یک روزی  دروغ و فریب و جنگ روانی دشمن 
بود زمان امام، نه اینترنت بود، نه ماهواره ها به این شکل 
مبارزه  شما  با  قلم  با  دشمن  که  می گفت  امام  آنجا  بود؛ 
نیست،  قلم  بحث  امروز  بود.  متوجّّه  امام  قلم.  با  می کند؛ 
امروز بحث فضای مجازی است، بحث ماهواره ها است؛ جنگ 

روانی است؛ جنگ روانیِِ همه گیر و همه جایی.

بیانات در مراسم سی‌وسومین سالگرد
رحلت امام خمینی )ره( )1401/3/14(

مجازی  فضای  مسئلۀ  اسلامی،  انقلاب  شهید  رهبر  نگاه  در 
چنانکه  نیست.  خنثی  فناوری  یک  یا  ارتباطی  ابزار  یک   

ً
صرفاً

ایشان به کرّّات اشاره کرده‌اند، این فضا بخشی از یک منظومۀ 
تمدنی است که سرنوشت قدرت، فرهنگ و هویت جوامع را 
دگرگون خواهد کرد. در مجموعۀ سخنرانی ها و تحلیل های 
مجازی  فضای  به‌خصوص  نوین،  رسانه های  دربارۀ  ایشان 
تمدنی«  »خوانش  یک  می توان  ارتباطی،  شبکه های  و 
تکنیکی  سطح  در  فضا  این  که  معنا  این  به  کرد؛  مشاهده 
خلاصه نمی شود و در سطحی کلان‌تر، یعنی در سطح منازعۀ 
تمدن ها بروز می کند. در این چارچوب، آنچه رهبر شهید از آن 
روانی«  یا »جنگ  نرم«، »تهاجم فرهنگی«  به عنوان »جنگ 
تاریخی جدید است  یاد می کنند، صورت بندی یک وضعیت 
به  شکل‌دهی  اصلی  میدان  به  ارتباطی  ابزارهای  آن،  در  که 
آگاهی جمعی تبدیل شده‌اند. بر این اساس، سخنان ایشان 
این سخنان   توصیه های سیاسی قلمداد کرد. 

ً
نباید صرفاً را 

به  را  تمدن  و  فناوری  نسبت  از  کلان  درکی  از  نشانه هایی 
نمایش می گذارند. بر مبنای این درک، فضای مجازی به یکی 

از عرصه های تعیین کنندۀ نزاع تمدنی بدل می شود.
مهم‌ترین  از  یکی  کنیم،  نگاه  مسئله  به  زاویه  این  از  اگر 
از جنگ و شیوۀ بروز  شاخصه های هر تمدن نحوۀ فهم آن 
معماری،  با  تنها  را  تمدن‌ها  است.  تمدن  آن  درون  در  جنگ 
اقتصاد یا هنرشان نمی توان شناخت. در کنار این ها و شاید 
مهم تر از این ها، برای شناخت یک تمدّّن باید دید »جنگ« در 
آن چگونه تعریف می شود: چه چیزی تهدید تلقی می شود، 
میدان نبرد کجاست، و موضوع درگیری چه کسی است. در 

بود:  نظامی  و  مکانی  امری   
ً
عمدتاً جنگ  سنتی،  تمدن های 

بود،  ترسیم  قابل  جبهه  خطوط  بودند،  مشخص  مرزها 
فهم  متمایز   

ً
نسبتاً وضعیت  دو  به‌عنوان  جنگ  و  صلح  و 

ارتباطات  عصر  به  ورود  و  رسانه ها  تحول  با  اما  می شدند. 
تمدن  در  است.  شده  دگرگون  نیز  جنگ  تعریف  شبکه‌ای، 
که  نیست  چنین  آن،  سایبری  شکل  در  به‌ویژه  متأخر،  مدرن 
جنگ تنها در میدان نظامی رخ دهد. در بستر تمدن سایبری، 
اجتماعی  ذهنیت  و  روایت  معنا،  ادراک،  سطح  در  جنگ 
یک  به  »رویداد«  یک  از  جنگ  معنا،  این  به  دارد.  جریان  نیز 

»وضعیت« تبدیل می شود.
اصلی  مسئلۀ  صورت  به  می توان  مقدمات،  این  مبنای  بر 
بازگشت: اینکه امر سایبری چگونه ساختار زمان و مکان جنگ 
را دگرگون می کند. در تمدن سایبری، جنگ از حالت مقطعی 
پیوسته  و  دائمی  وضعیت  یک  به  و  شده  خارج  استثنایی  و 
اجتماعی  زندگی  عادی  زمانِِ  دیگر  زمان  می شود.  تبدیل 
کنش های  معرض  در  همواره  که  است  زمانی  نیست. 
است  ممکن  لحظه  هر  دارد.  قرار  ضداطلاعاتی  و  اطلاعاتی 
واقعیت  یک  بازتعریف  یا  ادراک  تغییر  اثرگذاری،  لحظۀ 
باشد. بنابراین، جنگ در سطح زمان »پیوسته« می شود، نه 
معنای  به  جنگ  پایان  و  آغاز  از  نمی توان  دیگر  »گسسته«. 
کلاسیک سخن گفت، زیرا جریان ارتباطی و تولید معنا هرگز 

متوقف نمی شود.
گذشته،  در  می شود.  دگرگون  نیز  مکان  حال،  همین  در 
خط مقدم جنگ قابل شناسایی بود و میان پشت جبهه و 
این  سایبری،  فضای  در  اما  داشت.  وجود  تمایز  نبرد  میدان 
شبکۀ  هر  نمایش،  صفحۀ  هر  کاربر،  هر  فرومی‌ریزد.  تمایز 
به  که  دارد  را  امکان  این  اطلاعاتی  جریان  هر  و  اجتماعی 
نقطۀ تماس و در نتیجه، به خط مقدم تبدیل شود. به این 
معنا، خط مقدم از یک موقعیت جغرافیایی به یک وضعیت 
توزیع شده در کل جامعه تبدیل می‌شود. جامعه در کلیت 
خود به میدان نبردی تغییر ماهیت‌می‌دهد که در دل آن، 
مرز میان کنشگر و هدف، تولیدکننده و مصرف کنندۀ پیام، 

 در حال جابه جایی است.
ً
دائماً

در چنین وضعیتی، می توان ماهیت جنگ در تمدن سایبری 

سید کیارش شیخ‌الاسلام  |  پژوهشگر فلسفه غرب
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مختصات طوفان: 

آرایش رسانه‌ای در اندیشه شهید خامنه‌ای
داوود طالقانی  |  پژوهشگر علوم اجتماعی

تمدن  این  در  جنگ  داد.  توضیح  »دریا«  تمثیل  با  را 
همانند دریاست: گاهی آرام است و گاهی طوفانی، 
اما دریا بودن آن هرگز تغییر نمی کند. دریا بر اساس 
یا آشوبناک بودنش تعریف نمی شود. آنچه  آرامش 
را می سازد ماهیت همواره سیال و فروبلعندۀ  دریا 
سایبری  تمدن  در  جنگ  قیاس،  همین  به  است.  آن 
مشخص  و  خاص  رویدادهای  ضعف  و  شدت  با  نیز 
ماهیت  با  باید  را  جنگی  چنین  نمی شود.  سنجیده 
دائمی و ساختاری آن شناخت. بر مبنای چنین درکی، 
ندارد؛  یا  دارد  وجود  جنگ  آیا  که  نیست  این  مسئله 
مسئله این است که این جنگ در چه حالتی از شدت 

و نمود قرار گرفته است.
دریا  که  همان گونه  تمثیل،  همین  به  توجه  با 
اگرچه ممکن است در لحظاتی آرام به نظر برسد، اما 
همچنان دریا باقی می ماند، جنگ در تمدن سایبری 
همچنان  خود،  آرام  به ظاهر  وضعیت  در  حتی  نیز 
اصلی  خطر  می کند.  حفظ  را  خود  جنگی  ماهیت 
بودن  دریا  می شود:  ظاهر  نقطه  همین  در   

ً
دقیقاً

دریا از چشم کسی که به سطح آرام آن نگاه می کند 

پنهان می ماند، همان گونه که ماهیت جنگی فضای 
روزمره  زندگی  سایبری ممکن است در شرایط عادی 
نامرئی شود. اما این نامرئی بودن به معنای نبودن 
از  خطرناکتر  و  عمیق‌تر  سطحی  به   

ً
اتفاقاً و  نیست 

جنگ ارجاع دارد.
از این‌رو، اگر کسی شنا کردن در این دریا را نیاموخته 
باشد، صرف نظر از اینکه دریا آرام باشد یا طوفانی، در 
معرض غرق شدن قرار دارد. در اینجا »شنا بلد بودن« 
از فهم ماهیت ساختاری و دائمی جنگ  استعاره‌ای 
تشخیص  توانایی  یعنی  است؛  سایبری  تمدن  در 
سرگرمی،  اطلاعات،  عادی  جریان‌های  حتی  اینکه 
که  دارند  را  امکان  این  نیز  اجتماعی  تعامل  و  ارتباط 
که  کسی  باشند.  تأثیرگذاری  و  منازعه  منطق  حامل 
رخدادهای  با  مواجهه  در  نکند،  درک  را  منطق  این 
خواهد  آسیب  دچار  زود  یا  دیر  اطلاعاتی،  و  رسانه‌ای 
شد، زیرا او در سطح امواج حرکت می‌کند، بدون آنکه 

نسبت خود را با عمق دریا بشناسد.
روانی«  »جنگ  عنوان  به  آنچه  شرایطی،  چنین  در 
جنگ  از  فرعی  لایۀ  یک  دیگر  می شود،  شناخته 

از  یکی  به  روانی  جنگ  سایبری،  تمدن  در  نیست. 
اشکال اصلی کنش تهاجمی تبدیل می شود. رقابت 
بر سر روایت ها، شکل‌دهی به افق ادراک، و کنترل 
جریان اطلاعات، به اندازۀ کنش های مادی و فیزیکی 
 امری 

ً
اهمیت پیدا می کند. از این منظر، حقیقت صرفاً

نیز  حقیقت  سایبری،  تمدن  در  نیست.  کشف شدنی 
که  معنا  این  به  است،  رقابت  میدان  در  درگیر  امری 

باید ساخته، تخریب یا بازآرایی شود.
اسلامی،  انقلاب  شهید  رهبر  نگاه  بر  ابتنا  با  بنابراین 
کرد  فهم  ساختاری  به عنوان  باید  را  سایبری  تمدن 
سطح  به  »میدان«  سطح  از  جنگ  آن،  مبنای  بر  که 
»زیست جهان« منتقل شده است. در چنین ساختار 
و  مرکز  صلح،  و  جنگ  میان  تمایز  تمدنی،  بافتار  و 
به تدریج  عادی،  زمان  و  جنگ  زمان  حتی  و  پیرامون، 
جای  و  وامی گذارد  را  خود  پیشین  تحلیلی  کارکرد 
شبکه‌ای  و  دائمی  سیال،  وضعیت  یک  به  را  خود 
می‌دهد؛ وضعیتی که در آن، به تعبیر اولیه، زمان به 
جنگ و مکان به خط مقدم تبدیل می شود: جنگی 

»همه گیر و همه‌جایی«. 

در آستانه طوفان
بیانشان  زمان  منظر  از  باید  را  سیاسی  سخنان  برخی 
فهمید. اهمیت بعضی جملات در موقعیتی است که 
آن کلمات در آن ادا شده‌اند. سخنان شهید خامنه‌ای در 
۲۰ آذر ۱۴۰۴ از این جنس است. اگر این سخنان را از بستر 
تاریخی خود جدا کنیم، تنها مجموعه‌ای از توصیه های 
فرهنگی و رسانه‌ای به نظر می‌رسند؛ اما اگر آنها را در 
متن شرایط آن روزهای ایران قرار دهیم، معنای دیگری 

پیدا می‌کنند.
ایران در آن مقطع در وضعیتی ویژه قرار داشت. کشور 
از یک جنگ سخت عبور کرده بود، اما هنوز در صلح قرار 
نداشت. فشارهای اقتصادی به بالاترین سطح خود در 
سال های اخیر رسیده بود. افزایش نرخ ارز، نااطمینانی 
عمومی نسبت به آینده و تشدید جنگ روانی در فضای 
انتظار  و  اضطراب  از  مرحله‌ای  وارد  را  جامعه  رسانه‌ای، 
کرده بود. از سوی دیگر، تنها چند هفته بعد اعتراضات 
دی‌ماه آغاز شد و چند ماه بعد نیز حمله مشترک آمریکا 

و اسرائیل به ایران، کشور را وارد جنگی دیگر کرد.
در چنین فضایی، شهید خامنه‌ای تصویری متفاوت 
 یک بحران 

ً
از منازعه ارائه کردند. ایشان شرایط را صرفاً

اقتصادی، یک اختلاف سیاسی یا یک تهدید نظامی 
فشارهای  از  مجموعه‌ای  ایشان،  منظر  از  نمی‌دیدند. 
فشارها  این  بودند.  عمل  حال  در  پراکنده  به ظاهر 
یک  نهایت،  در  اما  داشتند،  متفاوتی  اشکال  اگرچه 
هدف واحد را دنبال می کردند. به همین دلیل تصریح 
کردند: »این فشار می تواند فشار نظامی باشد، فشار 
رسانه‌ای  فشار  ــ  باشد  تحریم   

ً
مثلاً ــ  باشد  اقتصادی 

جاسوس‌پروری  باشد،  مجازی  فضای  در  فشار  باشد، 
باشد و امثال اینها.«

این عبارت، در واقع نوعی تغییر زاویه نگاه به مفهوم 
درگیری  به   

ً
صرفاً جنگ  چارچوب،  این  در  است.  جنگ 

شبکه های  ارز،  بازار  نمی شود.  فروکاسته  نظامی 
فرهنگی،  تولیدات  بین‌المللی،  رسانه های  اجتماعی، 
نیز  مردم  جمعی  احساسات  حتی  و  روانی  عملیات 
نگاهی،  چنین  در  است.  منازعه  میدان  از  بخشی 
موشک ها تنها یکی از ابزارهای فشار هستند و چه بسا 
آثار  گلوله،  یک  حتی  شلیک  بدون  رسانه‌ای  ابزارهای 

عمیق‌تری بر اراده و ذهن جامعه بر جای می گذارند.
ما  »امروز  دادند:  هشدار  ایشان  که  بود  رو  همین  از 
فراتر از درگیری های نظامی ــ که وجود داشت، دیدید 
 احتمال ]تکرار[ آن را هم می‌دهند 

ً
و همین طور دائماً

ــ در کانون یک درگیری تبلیغاتی و رسانه‌ای هستیم.«
این جمله مهم‌ترین کلید فهم سخنان ایشان است. 
در  جامعه  گرفتن  قرار  ایشان،  نگاه  از  اصلی  مسئله 
مرکز یک نبرد مستمر ادراکی بود. نبردی که هدف آن 
تصرف ذهن، تغییر ادراک مردم از خود، از تاریخ خود، از 

دشمن، از آینده و از امکان مقاومت است.
به همین دلیل، ارزش تحلیلی این سخنان امروز بیش 
از زمان بیان آنهاست. زیرا حوادث ماه های بعد نشان 
دادند که جنگ سخت، جنگ اقتصادی، جنگ روانی 
و جنگ رسانه‌ای اجزای یک میدان واحد هستند. آنچه 

در آذر ۱۴۰۴ به‌صورت 
هشدار  یک 

مطرح شد، در 
ی  ها ه  ما

به  بعد 

تجربه‌ای عینی برای جامعه ایران تبدیل شد.

در میانه طوفان
یا  تبلیغاتی«  »آرایش  بیانات،  این  در  محوری  مفهوم 
به تعبیر دقیق تر »آرایش رسانه‌ای« است. این مفهوم 
اندیشه  در  بحث شده  کمتر  مفاهیم  مهم‌ترین  از 
سیاسی شهید خامنه‌ای محسوب می شود. اهمیت 
این مفهوم در آن است که رسانه را به عنوان بخشی از 

میدان نبرد تعریف می کند.
محتوا،  تولید  از   

ً
معمولاً رسانه،  رایج  ادبیات  در 

سخن  عمومی  افکار  مدیریت  یا  اقناع  اطلاع‌رسانی، 
گفته می شود؛ اما مفهوم آرایش رسانه‌ای، مسئله را 
یک گام جلوتر می برد. آرایش واژه‌ای نظامی است. در 
میدان جنگ، آرایش نیروها به معنای استقرار هدفمند 
نقاط  بر  تمرکز  منابع، شناسایی جهت حمله دشمن، 
حساس و هماهنگ کردن اجزای مختلف یک جبهه 
 همین منطق را به حوزه 

ً
است. شهید خامنه‌ای دقیقاً

مسائل  در  »ما  می گویند:  و  می‌کنند  منتقل  رسانه 
هدف  به  دارد  بستگی  صفوفمان  آرایش  نظامی، 
نقطه‌ای  یک  به  دشمن  می بینیم  وقتی  دشمن؛ 
می خواهد حمله کند، نوعی آرایش نظامی می‌گیریم 
که دشمن را ناکام کنیم؛ این کار در باب تبلیغات باید 

انجام بگیرد.«
در اینجا یک ایده راهبردی نهفته است. مسئله اصلی 
رسانه، افزایش کمّّی پیام ها نیست. فراوانی رسانه ها، 
تعدد کانال ها یا حجم تولید محتوا به تنهایی قدرت 
شناخت  دارد،  اهمیت  آنچه  نمی کند.  ایجاد  رسانه‌ای 
است.  گرفته  هدف  را  آن  دشمن  که  است  نقطه‌ای 
دستگاه های  بزرگ‌ترین  حتی  شناخت،  این  بدون 
 
ً
رسانه‌ای نیز ممکن است در زمینی بجنگند که اساساً

میدان اصلی نبرد نیست.
اما پرسش اساسی این است که از نگاه شهید خامنه‌ای، 
نقطه اصلی حمله کجاست؟ پاسخ ایشان روشن است: 

هویت.
ایشان معتقد بودند که فشار رسانه‌ای معاصر بیش 
باشد،  مقطعی  رفتارهای  تغییر  به  معطوف  آنکه  از 
متوجه تغییر هویت های جمعی است. به همین دلیل 
از تلاش تاریخی برای تغییر هویت دینی، فرهنگی و 
تاریخی ملت ایران سخن می گویند و تأکید می‌کنند که 

مسئله نزاعی بر سر تعریف »خود« ایرانی است.
از این منظر، جنگ رسانه‌ای زمانی به موفقیت می‌رسد 
ببیند.  رقیب  نگاه  دریچه  از  را  خود  جامعه،  یک  که 
هنگامی که مردم یک کشور، گذشته خود را بی‌ارزش، 
آینده خود را ناممکن و مقاومت خود را بی فایده تلقی 
کنند، بخش مهمی از جنگ پیش از آغاز درگیری نظامی 

به پایان رسیده است.
»دشمن  می‌کنند:  تصریح  ایشان  دلیل  همین  به 
فهمید که تصرّّف این مُُلک و این خاک و این سرزمین 
الهی و معنوی با ابزار فشار و ابزار نظامی امکان ندارد. 
فهمید که اگر بخواهد تصرّّفی بکند، دخالتی بکند، 
قیّّتی پیدا کند باید دلها را تغییر بدهد، باید مغزها 

ّ
موفّ

و فکرها را عوض کند.«
در این چارچوب، رسانه 
ابزار   

ا�
صرف دیگر 

انتقال اطلاعات 
رسانه  نیست. 
به نهادی برای 

تولید معنا تبدیل می شود. کارکرد آن، شکل دادن به 
امید و ناامیدی، اعتماد و بی‌اعتمادی، غرور و تحقیر، و 

در نهایت تعریف افق آینده است.
قابل  دیدگاه  این  نیز  ارتباطات  نظریه های  منظر  از 
توجه است. رسانه‌های معاصر بیش از آنکه واقعیت 
را بازنمایی کنند، در ساختن واقعیت اجتماعی مشارکت 
را  اولویت ها  می کنند،  تعیین  کار  دستور  آنها  دارند. 
دیگر  برخی  و  برجسته  را  موضوعات  برخی  می سازند، 
را پنهان می کنند. بنابراین جنگ رسانه‌ای جنگ میان 

چارچوب های تفسیر واقعیت است.
شهید  اندیشه  در  رسانه‌ای  آرایش  اساس،  همین  بر 
خامنه‌ای تلاشی برای سازمان‌دهی نیروهای فرهنگی، 
رسانه‌ای و اجتماعی حول نقاط اصلی تهدید است. در 
این نگاه، رسانه موفق رسانه‌ای است که نقطه واقعی 

نبرد را درست تشخیص دهد.

پس از طوفان
امروز بار دیگر در شرایطی قرار گرفته‌ایم که می توان آن 
را وضعیت »نه جنگ، نه صلح« نامید. جنگ چهل‌روزه 
پایان یافته است، اما صلحی پایدار نیز شکل نگرفته 
است. مذاکرات ادامه دارد، تهدیدها همچنان وجود 
دارند و فضای منطقه‌ای هنوز از ثبات برخوردار نیست.
ویژگی اصلی چنین وضعیتی گسترش عدم قطعیت 
سو  کدام  به   

ا�
دقیق آینده  نمی‌داند  جامعه  است. 

خواهد رفت. آیا مذاکرات به توافقی پایدار منجر خواهد 
شد؟ آیا تحریم ها کاهش خواهند یافت؟ آیا احتمال 
آیا تنش ها به حوزه های  بازگشت جنگ وجود دارد؟ 

دیگری منتقل خواهند شد؟
رسانه‌ای  آرایش  مفهوم  اهمیت  شرایطی،  چنین  در 
اصلی  میدان  زیرا  می شود.  آشکار  گذشته  از  بیش 
مسئله  نیست.  نظامی  میدان   

ا�
صرف دیگر  منازعه 

اصلی، مدیریت ادراک عمومی در شرایط عدم قطعیت 
است. در چنین وضعیتی، شایعه از واقعیت اثرگذارتر 
می شود و یک روایت نادرست بر تصمیمات اقتصادی، 

سیاسی و اجتماعی جامعه تأثیر می گذارد.
به همین دلیل، آرایش رسانه‌ای امروز پیش از هر چیز 
است.  اجتماعی  اضطراب  و  امید  مدیریت  معنای  به 
 در معرض اخبار متناقض، شایعات 

ً
جامعه‌ای که دائماً

به تدریج  دارد،  قرار  هیجانی  روایت‌های  و  گسترده 
توان تصمیم گیری عقلانی خود را از دست می‌دهد. 
از این منظر، یکی از مهم‌ترین وظایف رسانه، افزایش 

تاب‌آوری شناختی جامعه است.
در اینجا دوباره می توان به تعریف شهید خامنه‌ای از 
مقاومت بازگشت؛ آنجا که می گویند: »مقاومت یعنی 
عامل  نشدن،  تسلیم  ایستادگی،  پایداری،  تاب‌آوری، 

فشار را ناکام گذاشتن.«
یک  به  سیاسی  شعار  یک  از  را  مقاومت  تعریف،  این 
مفهوم اجتماعی تبدیل می کند. مقاومت به معنای 
اعتماد  و  انسجام  امید،  تصمیم گیری،  توانایی  حفظ 
از  بخشی  رسانه  معنا،  این  در  است.  فشار  شرایط  در 

زیرساخت مقاومت اجتماعی محسوب می شود.
به  را  ما  امروز،  شرایط  در   ۱۴۰۴ آذر  سخنان  بازخوانی 
این نتیجه می‌رساند که آرایش رسانه‌ای بیش از آنکه 
راهبردی  ضرورت  یک  باشد،  مقطعی  تاکتیک  یک 
اقتصادی،  فشارهای  معرض  در  که  جامعه‌ای  است. 
جنگ های  و  پیچیده  مذاکرات  امنیتی،  تهدیدهای 
یک  بدون  دارد،  قرار  شناختی 
آرایش رسانه‌ای منسجم، 
توان  از  مهمی  بخش 
خواهد  دست  از  را  خود 

داد.
برای  سخنان  آن  پیام  مهم‌ترین 
اصلی  میدان  که  است  این  امروز 
ذهن هاست.  میدان  همچنان  منازعه 
دشمنان ممکن است ابزارهای خود را تغییر دهند، 
اما هدف اصلی همچنان یک چیز است: تغییر ادراک، 
آرایش  مقابل،  در  هویت.  فرسایش  و  اراده  تضعیف 
متوجه  دیگری  زمان  هر  از  بیش  باید  نیز  رسانه‌ای 
همین میدان باشد. سرنوشت بسیاری از نبردهای 
این  در  نظامی،  درگیری های  آغاز  از  پیش  آینده، 

میدان تعیین خواهد شد.

ابتکار جهاد تبیین در برابر 
جنگ شناختی دشمن

نقل است که در روزهای منتهی به شهادت حاج قاسم سلیمانی، در آخرین 
حاج  جان  نسبت به  شهید  سید  نصرالله،  حسن  سید  شهید  با  ایشان  دیدار 
قاسم ابراز نگرانی کرده بود. هنگامی که حاج قاسم علت این نگرانی را جویا 
شد، در پاسخ شنید که رسانه های غربی بیش از حد معمول درحال پرداختن 
مقاومت  جبهه  برجسته  فرماندهان  و  چهره ها  شهادت  هستند.  شما  به 
نتیجه   

ً
صرفاً نه  است،  بوده  چنددهه ای  فرایندی  حاصل  اخیر،  سال های  در 

قرار  رسانه ها  فرایند،  این  کانون  در  مشخص.  روزی  در  هدفمند  ترورهایی 
دارند.

جنگ  رخدادهای  به  اشاره  با  خود،  سخنرانی های  آخرین  در  نیز  شهید  رهبر 
در  جاری  شناختی  جنگ  شناخت  ضرورت  بر  آن،  از  پس  حوادث  و  صفین 
بهترین  می تواند  که  جنگی  کردند؛  تأکید  خبر  عرصه  در  به ویژه  و  رسانه ها 
بندگان خدا را در افکار عمومی به موجوداتی شرور تبدیل کند و در مقابل، 

جنایتکاران را در قامت منجیان بشریت به تصویر بکشد.
پس از جنگ جهانی دوم، سازمان سیا دریافت که می تواند با هزینه ای بسیار 
سیاسی  براندازی  برای  ابزاری  به عنوان  رسانه ها  از  نظامی،  جنگ های  از  کمتر 
آشوب ها،  توجیه  برای  رسانه ای  ظرفیت  از  بارها  سازمان  این  گیرد.  بهره 
رنگی  انقلاب های  از  جنگ ها و بی ثبات سازی کشورها استفاده کرده است؛ 
می‌رسد  نظر  به  عراق.  جنگ های  و  عربی  بهار  به  موسوم  تحولات  تا  گرفته 
برای  مشخص  الگویی  به  آزمون وخطا،  طولانی  فرایند  یک  در  متحده  ایالات 
ایجاد آشوب در ایران دست یافته است. تجربه نشان می دهد که بهره برداری 
از نارضایتی های اقتصادی و ایجاد خشم اخلاقی، از مهم ترین محرکهای این 

پروژه ها بوده است.
در برابر چنین نبردی، رهبر شهید مفهوم »جهاد تبیین« را به عنوان راهبردی 
برای مقابله با جنگ شناختی مطرح کردند. در منظومه فکری ایشان، جهاد 
تبیین توصیه اخلاقی یا فعالیت رسانه ای معمول نبود بلکه پاسخی راهبردی 
به شرایطی بود که در آن میدان نبرد از خاکریزهای نظامی به ذهن و ادراک 
تصرف  آن  اصلی  هدف  که  شناختی  جنگ  در  است.  شده  منتقل  انسان ها 
خواهد  جریانی  آنِِ  از  پیروزی  است،  افراد  محاسباتی  نظام  تغییر  و  ذهن ها 

بود که بتواند روایت خود را در افکار عمومی تثبیت کند.
ناداشته‌ها  روایت  این حال، جهاد تبیین در منطق رهبر شهید به معنای  با 
نخواهد  حقیقت  تحریف  جز  چیزی  رویکردی  چنین  زیرا  نیست؛  ناکرده ها  و 
است  حقایقی  و  دستاوردها  واقعیت ها،  بازگوکردن  بر  ایشان  تأکید  بود. 
شکلی  به  یا  می شوند  گرفته  نادیده  می شوند،  پنهان  دشمن  سوی  از  که 

وارونه نمایی می شوند.
ایشان بارها تأکید کردند که مهم ترین وظیفه نیروهای مؤمن و انقلابی در 
عصر حاضر، حضور فعال در میدان روایت است. دشمن در بسیاری از موارد، 
آغاز  را  خود  رسانه ای  عملیات  نظامی،  یا  سیاسی  اقدام  هرگونه  آغاز  از  پیش 
 با تخریب چهره های اثرگذار شروع می شود، سپس 

ً
می کند. این فرایند معمولاً

ارزشها و باورهای بنیادین را هدف قرار می دهد و در نهایت با ایجاد تردید و 
بی اعتمادی در افکار عمومی، زمینه را برای اقدامات بعدی فراهم می سازد.

و  می خورند  فریب  آشکار  دروغ های  با  کمتر  مخاطبان  پساحقیقت،  عصر  در 
از  می گیرند.  قرار  جهت دار  و  گزینشی  ناقص،  روایت های  معرض  در  بیشتر 
این رو، جهاد تبیین پیش از هر چیز به معنای کشف حقیقت و بیان دقیق 
آن است. انتخاب واژه »تبیین« نیز از سوی رهبر شهید حامل معنایی عمیق 
معرفی  »پروپاگاندا«  به عنوان  خارجی  رسانه های  سوی  از  گاه  آنچه  است. 
تحریک  بر   

ً
عمدتاً سیاسی  تبلیغات  دارد.  بنیادین  تفاوتی  تبیین  با  می شود، 

و  شواهد  ارزیابی  استدلال،  بر  تبیین  اما  است  استوار  عواطف  و  احساسات 
عمیق‌تر،  فرایندی  تبیین  دلیل،  همین  به  دارد.  تکیه  عقلانی  متقاعدسازی 
پایدارتر و ماندگارتر از تبلیغات رسانه ای است. اگر تبلیغات بر واکنش های آنی 

سوار می شود، تبیین  بر فهمی ریشه دار و ماندگار از واقعیت استوار است.
جهاد  است.  معنادار  نیز  فعالیت  این  به  »جهاد«  عنوان  اطلاق  منظر،  این  از 
تبیین تلاشی مستمر، فراگیر و هدفمند برای آشکارسازی و برملاسازی عملیات 
حملات  به  واکنشی   

ً
صرفاً را  آن  نباید  حال،  عین  در  است.  دشمن  شناختی 

روایت  نیز هست؛ یعنی  ایجابی  تبیین دارای وجهی  رسانه ای دانست. جهاد 
دستاوردها، بازخوانی تجربه های تاریخی، تفسیر صحیح رخدادهای جاری و 

کمک به جامعه برای فهم دقیق تر واقعیت های پیرامون خود.
روانی  عملیات  برابر  در  بگیرد،  فاصله  خود  تاریخی  حافظه  از  که  جامعه ای 
آسیب پذیر خواهد شد؛ زیرا هر روایت تازه ای می تواند جایگزین واقعیت های 
الزامات  مهم ترین  از  یکی  باید  را  تبیین  جهاد  رو،  این  از  شود.  فراموششده 
حفظ استقلال فکری و فرهنگی جوامع در عصر ارتباطات دانست؛ راهبردی 
که رهبر شهید با درک ماهیت تحولات رسانه ای و شناختی عصر حاضر، آن را 

به عنوان یکی از مهم ترین عرصه های مبارزه و کنش اجتماعی مطرح کردند.

مهدی کاشفی فرد  |  پژوهشگر علوم ارتباطات اجتماعی
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قاره‌ای که او کشف کرد؛ 

تأملی بر خوانش تمدنی آیت الله خامنه‌ای از فضای مجازی

حکیم  پدر�  پیکر  ایران  ملت  که  ماتم باری  غروب  در 
است  شایسته  می سپارد،  خاک  آغوش  به  را  خویش 
متمرکز  سرمایه‌ای  آن  بر  دمی  عمومی،  حزن  میان  در 
شویم که مرگ در آن راه ندارد: سرمایه اندیشه. آیت الله 
نظریه پرداز  یک  سیاسی،  رهبر  یک  از  فراتر  خامنه‌ای، 
تمدنی بود که در یکی از غریب‌ترین دوره های تاریخی 
بشریت، افق نگاه ما را از زمینِِ سنت به آسمانِِ »فضای 
مجازی« به مثابه یک »قلمرو تمدنی« گشود. برای ما 
اهالی علوم انسانی، وارسی این بخش از میراث فکری 
او یک ضرورت تاریخی برای ادامه راه در »عصر تصویرها 

و پیکسل ها«ست.

فضای مجازی؛ نه ابزار، که یک قاره تمدنی
رهبر  ادبیات  در  پارادایمی  چرخش  مهم‌ترین  شاید 
فقید ما، عبور از تعریف »فضای مجازی« به مثابه یک 
یک  قامت  در  آن  درک  به  رسانه‌ای،  و  فنی   

ً
صرفاً ابزارِِ 

هشدار  به‌کرات  او  باشد.  مستقل«  تمدنی  »محیط 
بلکه  »زندگی دوم« نیست،  این فضا یک  می‌داد که 
ارزشها،  آن  در  که  است  »واقعی«   

ً
کاملاً عرصه‌ای 

یا  ساخت  معرض  در  انسان ها  ایمان  و  هویت ها 
از  با بهره گیری  تخریب قرار می گیرد. آیت الله خامنه‌ای 
واژه راهبردی »قاره جدید«، به نخبگان و عموم مردم 
همچون  که  هستیم  روبه‌رو  پدیده‌ای  با  که  فهماند 
برای  را  فرهنگ  و  قدرت  معادلات  آمریکا،  قاره  کشف 
این  که  تفاوت  این  با  است،  کرده  دگرگون  همیشه 
و  روح  آن،  مانور  میدان  و  ندارد  جغرافیایی  مرز  قاره، 

ذهن تک تک ماست.
یا  تاریخ  در  تمدن‌ها  است.  تمدنی   

ً
عمیقاً نگاه،  این 

یا  می کردند  مستحیل  فیزیکی  ستیز  در  را  یکدیگر 
خامنه‌ای  آیت‌الله  آن چه  فرهنگی.  هضم  طریق  از 
بستر  در  نرم«  »استحاله  نوعی  تولد  داد،  تشخیص 
شبکه های اجتماعی بود. او می فهمید که تمدن غرب 
ابزاری  خود،  اخلاقی  افول  و  معنا  بحران  جبران  برای 
سرزمین،  اشغال  نه  آن،  نهایی  محصول  که  ساخته 
»فطرت«  و  زندگی«  »سبک  »زبان«،  اشغال  که 
انسان هاست. در مقابل، او نسخه »تمدن سازی نوین 
اسلامی« را در دل همین فضا تجویز کرد؛ تمدنی که 
به جای انفعال، به »مهندسی پیام« روی آورد و به جای 
جوانان  دستان  در  را  »روایت‌گری«  قدرت  ارتباط،  قطع 

مؤمن قرار دهد.

»جهاد تبیین«؛ فناوری نرم تمدن ساز
گفت،  سخن  تبیین«  »جهاد  از  ما  شهید  رهبر  وقتی 
برخی آن را به یک دستورالعمل سیاسی یا یک تبلیغات 
تمدنی،  منظری  از  آن که  حال  فروکاستند؛  مقطعی 
جهاد تبیین یک »فناوری نرم« برای بقای تمدن ایرانی-

فضای  است.  دیجیتال  نشانه های  سپهر  در  اسلامی 
»جنگ  عرصه  خامنه‌ای،  آیت الله  اندیشه  در  مجازی 
روایت ها« بود. او با هوشمندی تمام می‌دانست که 
اگر روایت حقیقت از مظلومیت، مقاومت و پیشرفت 
ملت ایران در این فضا غایب باشد، »تحریف« به سرعت 
را دچار  تاریخی یک ملت  را می گیرد و حافظه  آن  جای 

آلزایمر می کند.
اتاق های  در  زدن  فریاد  تبیین  جهاد  ایشان،  منظر  از 
پژواک و »خودگویی« و »خودخندی« نبود؛ به عکس، 
جهادِِ تبیین در مقام نجوای حکمت در گوش مخاطب 
سرگشته تعریف می شد. به باور ایشان، کاربرِِ مسلمان 
باید از یک »مصرف کننده منفعل محتوا« به یک »فاعل 
تمدنی« تبدیل شود. این فاعل تمدنی کسی است که 
می تواند با یک استوری اینستاگرامی، یک رشته توییت 
یا یک ویدئوی کوتاه صمیمی، آن دیوار  هوشمندانه 
بتونی دروغ را که رسانه های امپریالیستی ساخته‌اند، 

ترک بیاندازد. از نگاه آیت الله خامنه‌ای، این کنش‌گری 
مجازی، مصداق بارز »امر به معروف و نهی از منکر« در 
قرن بیست‌ویکم بود؛ عبادتی که انگشتان یک جوان 

را به اندازه زبان یک خطیب، صاحب اجر می کند.
انسان حکیم، محصول نهایی این معادله

اما نقطه ثقل اندیشه رسانه‌ای آیت‌الله خامنه‌ای، که 
 تکنیکال جدا 

ً
آن را از تحلیل های پوزیتیویستی و صرفاً

می کند، غایت‌انگاری »انسان شناسانه« اوست. او هرگز 
به دنبال تربیت کاربرانی نبود که فقط سرعت اینترنت 
»ترند«  محتوا  تولید  در   

ً
صرفاً یا  می خواهند  بیشتری 

حکیم«  »انسان  پرورش  دنبال  به  ایشان  می شوند. 
با  مواجهه  در  که  انسانی  بود.  اسلامی  تمدن  تراز  در 
و  داده«  »چاقی  دچار  الگوریتم ها،  اطلاعاتی  بمباران 

»سوء تغذیه معنوی« نشود.
او بارها، چه در نظر و چه در عمل، از »سواد رسانه‌ای« 
در  ورزید.  تأکید  رسانه‌ای«  »حکمت  بر  و  کرد  عبور 
منظومه فکری رهبر فقید، اگر کاربر فضای مجازی به 
سلاح »تفکر نقاد« و »تقوای دیجیتال« مجهز نباشد، 
آزادیِِ دسترسی، خود به بزرگترین حجاب حقیقت بدل 
خواهد شد. او ما را فرا می خواند که در این هیاهوی 
که  چرا  کنیم،  حفظ  را  خود  فکری  خلوت  پیکسلی، 
که  می شود  ساخته  آدم هایی  شانه های  بر  تمدن، 
در  و  دهند  تشخیص  حقیقت  از  را  دروغ  می توانند 
اوج غربت مجازی، حامل انوار »حیات طیبه« باشند. از 
او در فضای  همین روست که می توان گفت رهبری 
مجازی، در امتداد رهبری فکری او در حوزه فلسفه و 
فقه بود: اتصالِِ »پیشرفت« به »معنویت« - چنان چه 
باید بارها و بارها متن بیانیه گام دوم را خواند و نسبت 
این دو مفهوم )یعنی پیشرفت و معنویت( از منظر آن 

پیر فرزانه را بهتر و بهتر درک کرد. 

اعتماد به جوانان؛ بزرگ‌ترین سرمایه گذاری تمدنی
در تاریخ معاصر، کم نبوده‌اند رهبرانی که در برابر موج 
آیت الله  اما  بزنند.  انکار  یا  اعراض  به  دست  تکنولوژی 
و  فقاهت  تلفیق  از  که  بصیرتی  همان  با  خامنه‌ای، 
تمدنی  سرمایه گذاری  یک  می تراوید،  زمان شناسی 
عظیم را بر روی »نسل زد« و »نسل آلفا« انجام داد. او 

از »افسران جنگ نرم« و »دولت جوان انقلابی«  بارها 
گفت و این جوانان را »باور« کرد )نه این که صرفا آن ها 
را »به کار گیری« کند(. این باور، خود یک کنش تمدنی 
بی نظیر بود؛ چرا که تمدن ها زمانی رو به زوال می‌روند 
)یا حداقل سرعتِِ رشدشان کم می شود( که شکاف 
میان نسل پیشرو و نسل های بعدی پرناشدنی شود. 
او با ورود حکیمانه به گفتمان دیجیتال، این شکاف 
را به پلی برای انتقال تجربه انقلاب و دفاع مقدس به 

زبان امروز بدل کرد.
مدیریتی  نسل های  )برخلاف  شهید  رهبر  نزد  جوانان 
کم‌هزینه  اجرایی«  »نیروی   

ا�
صرف را  آنان  که  سنتی 

هستند.  تمدن سازی«  نرم  »سرمایه  می کنند(  تلقی 
»تکلیف گرایی  جنس  از  دیجیتال،  نسل  به  او  نگاه 
»عاملیت  به  بود  فراخوانی  بلکه  نبود،  تمکین‌آمیز« 
تاریخی«؛ عاملیتی که در آن، جوان مسلمان ایرانی افسر 
خط مقدم »نبرد روایت ها«ست و نه تماشاگر منفعل 
جدال تمدن ها. او با شجاعتی کم نظیر، به جای محکوم 
که  کرد  دعوت  را  جوانان  نوظهور،  پلتفرم های  کردن 
خود گردانندگان این میدان شوند و با »تولید محتوای 
قلمروهایی  در  اسلامی  تمدن  سفیران  حکیمانه«، 
بی‌رقیب  خلوتگاه  می کرد  گمان  دشمن  که  باشند 
اوست. این اعتماد راهبردی، در حقیقت سرمایه گذاری 
رسانه‌ای- پوست‌اندازی  در  ملی«  »خودباوری  روی  بر 

تمدنی جهان بود. 

میراثِِ بی پایان
برای کسانی که امروز این مقاله را پیش از بدرقه پیکر 
مطهرش می خوانند، این پرسش جدی مطرح است: آیا 
به  یا  به سوگِِ فقدان یک رهبر نشسته‌ایم،   

ً
ما صرفاً

باید در عمل  را  او؟ پاسخ  اندیشه های  سوگِِ تعطیلی 
دیگر  اکنون  مجازی  فضای  کنیم.  جست‌وجو  خود 
که  قاره‌ای  ماست.  لحظه  همین  که  نیست،  »آینده« 
خود،  ناخدای  بدون  حال  کرد،  ترسیم  را  نقشه‌اش  او 
می‌دانند  که  دارد  نیاز  هوشمندی  دریاپیمایان  به 
آرامِِ  صخره های فتنه های سایبری کجاست و آب های 

حقیقت کدام‌اند.
آیت الله  بدهکار  امروز  انسانی،  علوم  متخصصان  ما 
خامنه‌ای هستیم. او بود که نشان داد می توان در اوج 
اقتدار، زبان نسل جدید را آموخت. او بود که مفهوم 
جای  به  را  مجازی  فضای  در  هوشمند«  »حکمرانی 
»قطع و فیلترِِ صرف« بنیان نهاد و بر »تولید محتوای 
برای  فهماند  ما  به  که  بود  او  فشرد.  پای  حکیمانه« 
باید  نه  و  ترسید  تکنولوژی  از  باید  نه  تمدن،  ساخت 
مرعوب آن شد، بلکه باید بر آن سوار شد و افسارش را 

به دست ارزشهای الهی سپرد.
را  روشن ضمیر  پیر  آن  پیکر  تا  آمده‌اید  امروز  که  شما 
پرسش  اما  می‌رود  او  پیکر  که  بدانید  کنید،  تشییع 
تمدنی‌اش باقی می ماند. پرسشی که از زاویه نگاه یک 
دانش‌آموز نوپای علوم انسانی، خلاصه‌اش این است: 
ما با این فضای بیکرانی که او »واقعی«اش می خواند، 
چه خواهیم کرد؟ آیا آن را به بنیاد تخریب عقلانیت و 
ظهور  برای  گذرگاهی  به  یا  کرد  خواهیم  بدل  اخلاق 
خورشید ولایت عظمی؟ پاسخ در گرمای ایمان مردمی 
اصلی  شاهراه  می کنند  ثابت  امروز  که  جست  باید 
ارتباط، هنوز »دل ها« هستند، نه کابل های فیبر نوری.
رهبر ما رفت، در حالی که پرچم »حیات طیبه« در فضای 
که  ماست  نوبت  اکنون  گذاشت.  برافراشته  را  مجازی 
با  و  نگذاریم  زمین  بر  را  او  بیرق  پرتلاطم،  قاره  این  در 
آن  صادقِِ  راوی  کیبوردهایمان،  و  دوربین ها  قلم ها، 

تمدنی باشیم که او طلایه‌دار حکیمش بود.
والسلام علی من اتبع الهدی

امیرحسین فراستی  

در آرزوی تحقق مدیریت
 فضای مجازی

که  نهراسید.  السِِّلاحِِ«  و  بِِالصََّلاحِِ  م 
ُ

سََکُ
ُ

نفُ
َ
اَ وا 

ُ
»جََهِِّزُ

امروز  بپاخیزید.  احرار  و  آزادگان  ای  نمی هراسید... 
انسانیتِِ  صیقل  روز  امروز  است...  مقاومت  روز 
انسان هاست. روز جنگ است. روز احقاق حق است... 
بی حاصل  کنند  یاری  را  ما  جهان‌خواران  آن که  انتظار 
و  شهادت  و  جهاد  حجله  در  حضور  روز  امروز  است. 
روز  خداست.  عاشقان  نشاط  روز  است.  نبرد  میدان 
جشن و سرور عارفان مبارز الهی است. امروز روز نغمه 
مجاهد  انسان های  ستایش  در  فرشتگان  سرایی 

ماست...
پیام به ملت ایران به مناسبت سومین دوره
 انتخابات مجلس شورای اسلامی
امام خمینی )ره(؛ 11 فروردین 1367

اگر بگوئیم انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ نقطه 
معاصر  انسان  تمدنی  منازعه های  تاریخ  در  عطفی 
است، سخنی بی‌راه نگفته‌ایم که حتی در میان اهالی 
قلم و اندیشه غربی نیز می توان بر این مدعا شواهدی 
را یافت، انقلابی که نه در چارچوب فرآیندهای مدرن 
رهایی بخش، بلکه در قامت بازگشت دین و معنویت 
به عرصه حیات عمومی و ارائه الگویی بدیل برای تمدن 
با  تمدنی  رویارویی  چنین،  این  و  شد  تعریف  بشری 

مدرنیته غربی را در معرض توجه قرار داد.
واقع این است که اگر این رویارویی و مواجهه را فقط 
به سطح سیاسی و نظامی تحویل دهیم، آن‌را تقلیل 
به  آن‌را  طلوع  ایرانی  انسان  که  مبارزه‌ای  چه  داده‌ایم، 
رهبری امام خمینی)ره( در بهمن 1357 آغاز کرد، مبارزه‌ 

بزر‌گ‌ترین  برابر  در  بود  تاریخی  و  تمدنی  مقاومتی  و 
آمد  خلاف  تمدنی  بشر،  تاریخ  به ظهوررسیده  تمدن 
و  خودبنیاد  را  خویش  که  گذشته  سنت های  عادت 

ریشه گرفته از عقل انسان می خواند.
انسان  مواجهه  سابقه  در  که  است  درحالی  این 
گذشته،  سده های  در  مدرن  غرب  با  اسلامی-ایرانی 
بیشترین مقاومت مخالفتی اخلاقی یا سیاسی بود، 
به  یا  ایرانی  اجتماعی  فعالان  و  اخلاقیون  فقها،  چه 
این چنین  بی‌پروائی‌هایی  و  اروپایی  جنسی  اخلاق 
طعنه می‌زدند یا ظلم ها و جنایت های استعمارگران 
را دست‌آویز اعتراض های خویش قرار می‌دادند. و این 
برخورد اخلاقی یا سیاسی نهایت برخوردی بود که با 
 
ً
فرنگیان گزارش شده است. )البته در این میان، حتماً
را در میان فعالان  استثنائی  اظهارنظرهایی  می توان 
در  اشاره هایی  چون  یافت،  ایرانی  دینی  و  فرهنگی 
پاره‌ای از نامه های اخلاقی ملاحسین‌قلی همدانی  یا 
چون  که  تبریزی  شمس  مقالات  از  شطحی  در  حتی 
تعریضی است به اهالی فرنگ: گفت در راه حرامیان‌اند 

و آنجا فرنگ است بر تو می ترسم که بروی...( 
و  دیده  گاه  این چنین،  اظهارنظرهای  میان  در  حتی 
اخلاق،  و  فقه  اهالی  از  بزرگانی  که  می شد  شنیده 
چون   _ آن ‌را  عقلانی  و  سیاسی  لوازم  و  غربی  تمدن 
دموکراسی، مشروطیت و حقوق بشر _ قابل جمع با 

روح دینی و اسلامی می‌دانستند.
این همان لحظه‌ای است که امام خمینی)ره( و شاگرد 
همه  از  را  شهید  رهبری  یعنی  مدرسه‌اش،  ممتاز 
رهبران  چه  می‌کند،  جدا  آشکار  شکلی  به  اسلافش 

تاریخ طاغوت و  را  تاریخ غربی  ایرانی تو گویی  انقلاب 
پوشیدگی حق و خدای تعالی می‌دانستند و مقاومت 
در برابر آن را چون تمهیدی برای برآورده کردن مهم‌ترین 
هدف تاریخ الهی انبیاء و اولیاء علیهم السلام، یعنی 
پذیرش حاکمیت توحید در زمین سیاست و فرهنگ، 
که یکی در آغاز نهضت به سال 1358، یعنی کم تر از 
یک سال پس از انقلاب آرزو می کرد: »که اگر ما بتوانیم 
یک دیواری مثل دیوار چین بین شرق و غرب بکشیم، 
...دیوار زمینی و هوایی که مملکت ما از دست آن ها 
را  عذرش  ما  هم  را  ترقیات شان  و  کند،  پیدا  نجات 
که  آن هایی  حتی  است.  بیشتر  ما  نفع  به  بخواهیم، 
به اسم »ترقی« به ما می‌دهند« )حضرت امام)ره( در 
دیدار با معلمان استان آذربایجان( و دیگری در یکی 
»اگر  می گفت:  شهادتش  از  قبل  سخنان  آخرین  از 
ه را فتح خواهید کرد؛ و به 

ّ
مقاومت کردید، آن وقت قلّ

ه‌ حاکمیّّت دین خدا، حاکمیّّت حق، حاکمیّّت  عدل، 
ّ
قلّ

ه‌ رسیدن به مقصود و غرض از خلقت انسانی که 
ّ
به قلّ

از تکامل انسان و کمال بشری باشد خواهید  عبارت 
رسید؛  کاری که از بعد از زمان رسول خدا تا امروز انجام 
بورزید:  استقامت  راه  این  در  کنید،  تلاش  نگرفته... 
مِِرتََ وََ مََن  تابََ مََعََک« )اربعین حسینی 

ُ
ما اُ

َ
قِِم کَ

َ
استَ

َ
فَ

.)1402
در این میان اگر هم  جایی در سخنان دو رهبر فقید از 
غرب و استفاده از دانش و علوم ایشان سخنی می‌رود، 
بیشتر ناظر به تصرف در امکان های جهان غربی ذیل 
تمدن دینی است، که ایشان سودای بازگشت و توبه 
آدمی را بر مدار دین و توحید در سر می‌پروراندند و برای 

علی مؤمنی  |  پژوهشگر علوم ارتباطات اجتماعی

شهید ایرانی ما  در رویارویی با تاریخ غربی

قابل  ابزارهای  و  بسترها  ظرفیت ها،  از  تا  ندارد  دوست  سیاستمداری  هیچ 
نکند.  استفاده  خود  سیاسی  نظام  و  اهداف  پیشبرد  جهت  در  استفاده اش، 
این  می انگارد.  ابژه  به مثابه  را  خویش  اطراف  پدیده های  سیاستمدار   

ً
اساساً

و  ابژگی  نیز  اجتماعی  و  جمعی  رسانه های  مقولۀ  در  است.  سیاست  قاعدۀ 
اهداف  رسانه ها،  مولد  جوامع  است؛  رایج  بسیار  امری  نیز  رسانه ها  ابژه پنداری 

سیاسی خود را جزئی از ذات آن رسانه معرفی می کنند.
 به طور مثال مفهوم »آزادی« در شبکه های اجتماعی، فضای مجازی یا اینترنت، 
برای بسیاری از اندیشمندان حوزۀ ارتباطات، رسانه، حوزۀ عمومی، پاساژپژوهان 
و سیاستمداران، جزء لاینفک آن رسانه و حق اساسی عموم کاربران است. اما 
به راستی آنچه آزادی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی تلقی می شود، آزادی 
است؟ یا بردگی؟ از منظر این اندیشمندان شبکه های اجتماعی جزیره های خارج 
آن  میان  پیوند  ایجاد  که  هستند  ایران(   

ً
)خصوصاً کشورها  گوناگون  بافتار  از 

جزیره ها با دولت ها را ناممکن می کنند؛ زیرا دخالت دولت ناشی از درکنکردن 
از  گروهی  دیگر،  سوی  از  است.  دولت  آن  ذاتی  استبداد  و  جزیره  آن  ماهیت 
صاحب نظران و دغدغه مندان بر این باورند که این تلقی از آزادی، بیش از آنکه 
در راستای تحقق واقعی و مستقلِِ »آزادی« در کشور باشد، در خدمت گسترش 
آزادی عملِِ مالکان و کنشگران رسانه ایِِ وابسته به ساختارهای دولتی ـ شرکتیِِ 
قدرت های استعمارگر قرار دارد؛ ساختارهایی که از طریق دسترسی گسترده به 
بر جریان های فرهنگی، سیاسی،  تأثیرگذاری  نیز  داده ها و اطلاعات کاربران و 
اجتماعی و حتی اقتصادی، در پی جهت دهی جوامع به سوی اهداف و منافع 
از منظر شرکت   

ً
را دوباره بخوانید! لطفاً مطلوب خود هستند. جملات پیشین 

متا یا از منظر ایلان ماسک یا هر مالک و صاحب این بسترها بخوانید. آیا جملات 
درستی نیستند؟

کوکی‌ها  و  اطلاعات  فروش  و  خرید  از  سود  کسب  از  غیر  هدفی  ماسک  آیا   
مستبدانۀ  قوانین  برابر  در  تسلیم  جز  راهی  متا  آیا  دارد؟  دیگر  شرکت های  به 
به  امریکا  نزدیکی  جهت  در  الگوریتم ها  تغییر  درخصوص  آمریکا  حاکمیت 

اهداف خودخواهانۀ خود دارد؟
کرد؟ صحبت  ایرانی  کاربران  »آزادی«  از  می‌توان  چگونه  لحظه‎ای  چنین  در    

کاربران  رهایی  برای  عرصه ای  را  اجتماعی  شبکه های  و  مجازی  فضای  برخی، 
موجود  اجتماعی  و  فرهنگی  سیاسی،  انسدادهای  و  محدودیت ها  از  ایرانی 
پناهگاهی  و  زیست جهان  به مثابه  که  عرصه ای  می کنند؛  تلقی  جامعه  در 
آنان  برای  را  اجتماعی  حیات  از  دیگر  گونه ای  به  شکل دهی  امکان  جایگزین، 
فراهم ساخته است. به تعبیری برای آزادی از استبداد ایرانی به دامن استبداد 
استعماری غش می کنند؛ تفاوت ماهوی این مسیر استدلالی با درخواست های 
برای  موشک  و  بمب  هدایای  تقدیم  برای  بی بی هایشان  و  عمو  از  بی وطن ها 
اجتماعی  شبکه های  مقاومت  و  آگاهی  بدون  پذیرش  چیست؟  ایران  مردم 
از نهادهای  زمینه های عبور  بود که  از عوامل فکری ای  یکی  ایران،  خارجی در 

حاکم رسمی و عرفی جامعۀ ایرانی را تشکیل داد.
اغلب  که  دارد  ریشه  نیز  ایرانی  جامعۀ  ناخودآگاه  در  پذیرش  این  از  بخشی 
 محصور در تمدن غرب 

ً
فناوری های نوین رسانه ای را مظهر پیشرفت تمدنی و صرفاً

 می دانند و خود را در جایگاه واردکننده/مصرف کنندۀ صرف تعریف می کنند.
بین  از  و  نابودی  تعطیلی،  جز  راهی  که  هستند  گروهی  رویکرد،  این  برابر  در 
و  باشد  اختیارشان  در  کمال  و  تمام  آنکه  مگر  نمی ببینند؛  فناوری ها  بردن 
ذره ای خلاف مطلوب آن ها پدیدار نشود. اگر در زمان غلبۀ رسانه های جمعی با 
دراختیارگیری سخت افزار رسانه ها و مالکیت آن تا حد زیادی توانستند بر جریان 
تولید محتوا فائق آیند، اکنون با شبکه های اجتماعی که مالک و سخت افزاری 

خارج از بستر ایران داشته و امکان نفوذ بر آن را ندارند، چه می کنند؟
صیانت؛  نام  به  انسداد  است.  انسداد،  راه  تنها  راه حل،  بدون   

ً
ظاهراً لحظۀ  در   

صیانت کاربران از دسترسی به هر آنچه که بدون نظارت بالادستی ایرانی باشد 
و از بالادستی استعماری به آن ها می رسد؛ تصمیمی کودکانه که راه فرارهای 
بسیاری دارد و حتی زمانی که در و پنجره را به طور کامل می بنند، با حفاری زمین، 
به هدف خود، یعنی دسترسی به اینترنت بین الملل می رسند. جالب آن است 
که سیاست مدیریت رسانه های اجتماعی داخلی و پیام رسان ها نیز بر همین 
بین الملل حتی در مدیریت  اینترنت  انسداد  به عبارتی دیگر، مجری  مبنا است؛ 

محتوای پیام رسان داخلی خود هم راهی جز انسداد ندارد.
تمام این گزاره های بالایی از عدم درک سخنان رهبر شهیدمان، حضرت آیت الله 
کلیدواژگانی  به  اسطوره،  این  دشمنِِ  و  دوست  برمی آید.  خامنه ای،  علی  سید 
مانند افسر جنگ نرم، آتش به اختیار و ول بودن فضای مجازی بسنده کرده اند 
از این اصطلاحات می کنند، اما در واقع گزاره های رهبر  را  و استفاده های خود 
آنکه  به  علم  با  ایشان  که  دارد  آن  از  نشان  متمادی  سالیان  طول  در  انقلاب 
ساختار رسانه ای جهانی در حال تغییر و کاربرمحورشدن حرکت کرده و از طرفی 
به  متعددی  اشارات  دارد،  قرار  آن  پشت  در  استعماری  و  سیاسی  انگیزه های 

مدیریت این گونه بسترها داشتند.
معناست.  چه  به  مدیریت  پرسید  باید  می شود،  مدیریت  از  صحبت  که  زمانی   
ایشان  اما  ندارد.  مدیریت  به  نیاز  دیگر  باشد،  بسترها  انسداد  راه،  تنها  اگر 
می گفتند: سخن  مطلوب  تأثیرگذاری  جهت  در  کاربران  حضور  و  مدیریت   از 

»خب حالا فضای مجازی با همه‌ حرف هایی که از آن طرف و از این طرف گفته 
می شود، بالاخره در کشور وجود دارد؛ شبکه های اجتماعی وجود دارد، فضای 

مجازی وجود دارد.
بعضی ها نشسته اند که از طرف فضای مجازی، سیل وار، تحلیل و خبر و مطلب 
سوار  مجازی  فضای  روی  شما  است.  غلط  این  بشود؛  داده  این ها  به  مبنا  و 
تحلیل  و  خبر  و  فکر  شما  طرف  از  کنید،  هدایت  را  مجازی  فضای  شما  شوید، 
ایشان  که  است  آن  از  حاکی  فوق  گزارۀ  بعکس«.   نه  برود،  مجازی  فضای  به 
است  این  سؤال  داشتند.  اعتقاد  اجتماعی  شبکه های  در  مضاعف  تلاشی  به 
که چگونه می توان این بسترها را مسدود کرد و از اقشار گوناگون خواست تا 

فضای مجازی را هدایت کنند؟
 به زعم من تمام مسئولان مرتبط با مدیریت شبکه های اجتماعی و اینترنت ایدۀ 
اصلی رهبر شهید را نفهمیدند و چون آن را درک نکردند، نتوانستند تصمیمی 

مبتنی بر تعامل با این شبکه ها، با وجود محدودیت های کثیر، بگیرند.
 ایشان لازمۀ حضور فعال و تأثیرگذار در فضای مجازی را »تمرکز در تصمیم گیری«، 
از دست دادن زمان«، »هماهنگی میان دستگاه‌ها« و  »جدیت در اجرا بدون 
»پرهیز از موازی کاری و تعارض« می دانستند که با نتایج فعلی مدیریت اینترنت، 
این لوازم میسر نشد؛ در نتیجه ایشان در  از  می توان مدعی بود که هیچ یک 
آرزوی یک سیاست مدیریتی منطقی و با احتساب شرایط موجود کشور بودند 
اصلی  محورهای  همچنان  هستیم،  رو‌به رو  ایشان  فقدان  با  که  نیز  اکنون  و 
سیاست گذاری مطلوب ایشان در این باره مهجور مانده و همه در آرزوی تحقق 

مدیریت شبکه های اجتماعی هستیم.

میرحامد حری 



در ادبیات معاصر روابط بین‌الملل، دیپلماسی عمومی به معنای 
تعامل هدفمند با افکار عمومی خارجی برای ایجاد اعتماد، تقویت 
همکاری و اثرگذاری بر ادراک مخاطبان است. این نوع دیپلماسی 
جایگزین دیپلماسی سنتیِِ دولت محور نیست، بلکه دامنه آن را 
به ساحت جامعه، فرهنگ و ارتباطات گسترش می‌دهد. در این 
چارچوب، دولت ها و سایر کنشگران می‌کوشند از طریق ارتباطات، 
تبادلات فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای، تصویری مطلوب از خود در 
ذهن مخاطبان خارجی ایجاد کنند و زمینه های همکاری و تفاهم 
متقابل را توسعه دهند. از همین منظر، دیپلماسی فرهنگی 
به عنوان یکی از مهم‌ترین ابعاد دیپلماسی عمومی، از ظرفیت 
فرهنگ، هنر، زبان، آموزش و میراث فرهنگی برای تقویت روابط 

میان جوامع و ملت‌ها بهره می گیرد.
از روشن‌ترین نمودهای کنش فرهنگی  در این چارچوب، یکی 
رهبر شهید انقلاب، نامه‌ ایشان به جوانان غربی در سال 1394 
است. ایشان به جای دولت ها و سیاستمداران، جوانان کشورهای 
را به  آنان  را مخاطب قرار می‌دهند و تصریح می کنند که  غربی 
از  آینده سازی و حقیقت‌جویی شان برگزیده‌اند. همچنین  سبب 
جوانان در کشورهای غربی می خواهند که »بر مبنای یک شناخت 
درست و با ژرف بینی و استفاده از تجربه های ناگوار، بنیان های یک 
با جهان اسلام پی‌ریزی کنید«.  را  تعامل صحیح و شرافتمندانه 
همین تغییر مخاطب از دولت‌ها به افکار عمومی خارجی است 
که این نامه‌ را در منطق دیپلماسی عمومی و فرهنگی معنادار 
می کند. تأکید امام شهید بر مرجع، ماهیت و مخاطب دیپلماسی 
فرهنگی، بر عناصر قدرت نرم استوار است و نامه‌ مزبور، اوج تجلی 
این باور در حوزه ارتباطات فراملی به شمار می‌رود. از این رو نقش 
رسانه در منظومه فکری ایشان به عنوان میانجی ارتباط مستقیم 
و  بازتعریف نسبت اسلام، غرب  برای  افکار عمومی و بستری  با 

حقیقت به شمار می‌آید.
از این منظر، نامه مزبور را می توان نمونه‌ای از شکل‌گیری یک الگوی 
دینی  و  فرهنگی  مرجعیت  آن  در  که  دانست  فراملی  ارتباطی 
می کوشد بدون واسطه دولت ها، رسانه های رسمی یا نهادهای 
سیاسی، با افکار عمومی جهانی وارد گفت‌وگو شود. اهمیت این 

رویکرد در آن است که ارتباطات بین‌المللی را از سطح چانه‌زنی های 
سیاسی به سطح تعاملات فرهنگی و معنایی منتقل می کند. 
در چنین الگویی، مخاطب پیام انسان هایی هستند که در بستر 
معرفتی  و  اخلاقی  هویتی،  پرسش های  با  خود  روزمره  زندگی 
مواجه‌اند. هدف از این شیوه ارتباط، ایجاد زمینه‌ای برای گفت‌وگوی 

فرهنگی و تمدنی است. 
به  که  می شود  آشکارتر  زمانی  ایشان  نگاه  در  رسانه  اهمیت 
تصورشان از »نبرد روایت ها« توجه کنیم. در پیام سال ۱۴۰۳ به 
نشست افق تحول رسانه ملی، رهبر شهید انقلاب نقش رسانه و 
تبلیغ را در پیکارهای کنونی جهان »بی بدیل« می خوانند و تصریح 
می کنند که »پیروزی یک طرف را توانایی او در گرفتن و رساندنِِ 
پیام و روایت او از واقعیت، رقم می‌زند؛ بسیار پیش و بیش از آنکه 
ابزارهای نظامی وارد میدان شوند و در آن اثر بگذارند«. این نگاه، 
رسانه را از سطح یک دستگاه فنی یا اداری به سطح یک نیروی 
راهبردی ارتقا می‌دهد. به بیان دیگر، رسانه در این منظومه فکری، 
در  دفاع  ابزار  و  اجتماعی  انسجام  حافظ  عمومی،  ادراک  سازنده 
برابر تحریف و وارونگی حقیقت است. مفاهیمی مانند »جهاد 
تبیین«، »روایت واقعیت« و »روشنگری« در سخنان ایشان بارها 
زیرا در جهان جدید، کنش سیاسی بدون کنش  تکرار شده‌اند؛ 
رسانه‌ای ناقص است و میدان ذهن و معنا، گاه پیش از میدان 

تعیین کننده می شود.
اگر رسانه در اندیشه ایشان حامل روایت و تبیین است، هنر صورتِِ 
مؤثر و ماندگار این تبیین به شمار می‌رود. ایشان تصریح می کنند 
که هنر رساترین زبان برای انتقال مفاهیم است و حتی هنری 
با  دیدار  در  می‌دانند.  آن  اثرگذاری  رازهای  از  یکی  را  قرآن  بودن 
اصحاب فرهنگ و هنر به تاریخ اول مرداد سال 1380 نیز، حقیقت 
هنر را عطیه‌ای الهی معرفی می‌کنند و توضیح می‌دهند که بروز 
هنر در چگونگی تبیین است، هرچند حقیقت آن به این سطح 
فروکاستنی نیست. این تلقی نشان می‌دهد که هنر در نظر ایشان 
نحوی از ادراک، تبیین و جهت‌دهی به عواطف و ذهنیت جمعی 
است. از این منظر، هنر هرگاه در خدمت فضیلت، عدالت، معنویت 
و حقیقت قرار گیرد، می تواند نقش تمدنی پیدا کند؛ یعنی هم در 

تربیت درونی جامعه مؤثر باشد و هم در معرفی چهره‌ای معنادار 
از فرهنگ اسلامی-ایرانی به بیرون از مرزها عمل کند.

این برداشت کلی، در نگاه ایشان به انواع خاص هنر نیز استمرار 
 می گویند که شعر یک رسانه اثرگذار 

ً
می یابد. درباره شعر، صریحاً

است و برای انتقال مفاهیم، کارآمدی مضاعفی نسبت به بیان 
غیرشعری دارد. همچنین در دیدار شاعران در 25 اسفند 1403 نیز 
بر این نکته تأکید می کنند که شعر، با وجود توسعه انواع رسانه ها، 
همچنان رسانه‌ای نیرومند و اثرگذار باقی مانده است. درباره سینما 
نیز آن را کارآمدترین روایتگر واقعیت و حقیقت می خوانند و حتی 
از آن به عنوان یکی از کلیدهای پیشرفت کشور یاد می کنند. این 
گزاره ها بیانگر آن‌اند که در نگاه ایشان، ارزش هنر به‌ویژه شعر و 
تولید  معنا،  انتقال  جمعی،  تجربه  صورت بندی  قدرت  سینما، 
در  دارد.  را  عمومی  عواطف  به  سامان‌دهی  و  تاریخی  حافظه 
نتیجه، هنر در این منظومه فکری، یکی از مهم‌ترین ذخایر قدرت 

نرم است.
علاقه و آشنایی شخصی رهبر شهید انقلاب با ادبیات نیز به این 
نگاه عمق بیشتری می بخشد. توجه ایشان به هنر و ادبیات بر یک 
زیست جهان ادبی و بر تجربه دیرپای انس با متن، شعر و روایت 
صورت بندی  منظور  به  ایشان  سخنان  در  بلاغت  است.  استوار 
آگاهانه‌ برای پیوند دادن سیاست، فرهنگ و معنا به کار بسته 

می‌شود.
در دیدگاه امام شهید آیت الله سید علی خامنه‌ای، رسانه و هنر 
دو بازوی مکمل در فرآیند تبیین، روایت پردازی، تربیت اجتماعی 
رقابت  و  معنا  توزیع  میدان  رسانه،  فرهنگی‌اند.  دیپلماسی  و 
به  معنا.  این  زیبایی شناختیِِ  و  نافذ  زبان  هنر،  و  روایت هاست 
قدرت  ایشان،  فکری  منظومه  در  گفت  می توان  دلیل،  همین 
نرم، شبکه‌ای از کنش های فرهنگی، ادبی و رسانه‌ای است که از 
درون جامعه آغاز می شود و تا ساحت ارتباط با مخاطبان جهانی 
امتداد می یابد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت نقش رسانه و 
هنر در اندیشه ایشان بخشی از پروژه چندوجهی »تبیین حقیقت« 
به حساب می‌آید؛ پروژه‌ای که هم وجه سیاسی دارد، هم وجه 

فرهنگی، و هم واجد ظرفیت های دیپلماسی عمومی است.
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این مهم اراده بر تصرف عالم موجود غربی داشتند، پیش از 
آن که جهان جدید بتواند تصرفی در وجود ایشان و شهرشان 
داشته باشد. همین بود که خود و مردم‌شان را مستمر تذکر به 
قرآن و نیایش و توسل به معصومین می‌دادند که جز با توسل 
و توکل به ایشان عبور از پُُلیس غربی _ شهر غربی/ادب غربی 
_ ممکن نبود، و باید قبول کرد که این خواست و اراده در عبور 
و گذر از مدرنیته در جهانی که همه در غربی و تکنیکی شدن با 
یک‌دگر در رقابت‌اند و خیال و افقی جز غرب و اهوائش در سر 

نمی‌پرورند، خواستی استثنائی بود.
این  که  می‌‌دانستند  دو  هر  شهید،  خامنه‌ای  و  کبیر  خمینی 
مواجهه و عبور از شهر غربی ممکن نخواهد شد، مگر آن که 
در زمین سیاست نظم و طرحی فعال مستقر شود. حاصل 
ایران،  سنگر  بگوییم  است  بهتر  یا  جغرافیا  در  که  شد  این 
ابتدا  در  که  نظامی  رسید.  ظهور  به  اسلامی  جمهوری  نظام 
خویش را تنها در کنش دفاع می یافت و در ادامه موفق به 

کنش‌گری هایی فراتر از دفاع صرف شد.
آری، شهید عزیز ملت با درک عمق این مواجهه _ درگیری تاریخی 
و تمدنی با مدرنیته غربی که او آن ‌را جاهلیتی مدرن می خواند 

_ با طرح نظریاتی چون  »تمدن سازی نوین اسلامی« و »گام 
دوم انقلاب« و »الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت« مدیریت این 
رویارویی را از سطحی تدافعی و واکنشی به سطحی کنش مند، 
تهاجمی و آینده ساز ارتقا داد )البته که این خورشید هنوز طلوع 
تمهید  در  اهمیت  با  و  سترگ  است  تلاشی  اما  است،  نکرده 
برای به نهایت رساندن و آشکار کردن عمیق‌ترین و پنهان‌ترین 
شب تاریخ انسان، همان که امیرالمونین علی علیه‌السلام در 

لیل می خواندش!(.
َ
مناجات صباح لیلاَ

امروز دیگر روشن است که همین فعلیت و کنش مندی بود 
که جبهه مقابل را به واکنش های سیاسی و نظامی خشونت بار 
و وحشی سوق داد، چه توسعه و تجهیز مقاومت به مرزهای 
بیرون از جغرافیای ایران، در سوریه، لبنان و یمن و... سیاست 
را در نهایت مجبور به واکنش های خشن  اروپایی-آمریکایی 
در  خود  اخیر  صورت  در  که  واکنش هایی  می کرد،  نظامی 
فاجعه غزه و لبنان و جنگ های تحمیلی ایران، نقاب از رخ غربیان 
از رخ کشیدن یعنی بیرون آمدن مشت  برکشید، و این نقاب 
آهنین انسان غربی از پشت فریب های ویترینی انسان مداری، 
می توانست  این  از  پیش  که  و...  برابری  و  آزادی  حقوق بشر، 

توده های ملت ها را همراه و همدل با خویش  گرداند.
بود  توانسته  خویش  ایرانی  صورت  در  خاصه  مقاومت  آری، 
نژادپرستی،  تحقیر،  ریاکاری،  فرزانه،  شهید  رهبری  دوران  در 
نسل کشی، حق پوشی و... غربیان را عیان کند، همان که ایشان 
در همه این سده های توسعه مدرن با دیگری خویش انجام 

داده و در میان صفحات تاریخ مستهلکش کرده بودند.
حال مقاومت با کمک همان امکان‌های به ظهور رسیده خودِِ 
تمدن تکنیکی، چون  فضای مجازی و سایت های اجتماعی، 

همه آن ها را در مقابل چشم جهانیان قرار داده بود.
و واقع این است که با افتضاح  سیاسی به ظهور رسیده در نزد 
افرادی از سیاستمداران و اندیشمندان غربی معاصر، خاصه در 
مسئله غزه و فلسطین _ به یاد داریم که صدراعظم آلمانی در 
توجیه جنایت نژادپرستان صهیون گفت نتانیاهو به جای ما کار 
کثیف را انجام می‌دهد! _ حتی طرح نظریاتی چون »مدرنیته، 
پروژهء ناتمام« جامعه شناس و اهل فلسفه آلمانی، هابرماس،  
بر نمی‌داشت که در یافت  از کار فروبسته تمدنی  نیز گرهی 
معنای زندگی انسان به نیهیلیسم تن داده بود و در اخلاق 

سیاسی و اجتماعی خویش نحوی فروپاشی‌ را تجربه می کرد!
»جاهلیت  از   مهم،  این  تشخیص  با  ما  ایرانی  بزرگ  شهید 
مدرن« می گفت و با ترسیم دوگانه بنیادین »مقاومت در برابر 
استکبار یا تسلیم در برابر آن«، یک گفتمان تمدنی  منسجم را 
صورت بندی کرد که در آن، »سبک زندگی اسلامی«، »پیش‌رفت 
بومی« و »بازخوانی راهبردی قرآن« به مثابه مؤلفه های اصلی 

هویت ساز و کنش‌گری سیاسی تعریف می شدند.
اروپایی  مدرن  انقلاب های  برخلاف  ایران  اسلامی  انقلاب  آری، 
که در بستر عرفی سازی و سکولاریسم شکل گرفتند، در بنیاد 
کلمه  حتی  چه   _ بود  معنوی-سیاسی«  »فرآیند  یک  خود 
»انقلاب« را در بستر آن تحول عظیم پیش از آن‌که مفهومی 
مدرن بیابیم، می توانیم به توبه و بازگشت به اصل دین تاویل 
عصر  در  سیاست  و  دین  نسبت  بازتعریف  پی  در  که   _ کنیم 
خویش،  وجدان  و  تحقق  صورت  در  که  نسبتی  برآمد.  مدرن 

افقی ورای افق مدرن را خواهد گشود، انشاءالله.
 تغییر یک 

ً
بدین ترتیب، می‎توان ادعا کرد که این انقلاب نه صرفاً

رژیم سیاسی پست، حقیر و وابسته به غیر، بلکه یک »رویداد 
افقی  می شود،  محسوب  انبیاء  تاریخی  افق  در  تمدنی« 
محجوب که در تقابل با گفتمان مسلط مدرنیته غربی در حال 

تجربه انکارها و اثبات های خود و گشوده شدن است.
در این چارچوب، مدیریت شهید ایرانی در قبال این رویارویی 
این  درک  داشت.  تعیین کننده  و  محوری  نقشی  تمدنی، 
خامنه‌ای  آیت الله  بدانیم  که  است  آن  فهم  نیازمند  مدیریت 
روحی فداه، شاهد بزرگ تاریخ ایران، به عنوان یک فقیه اهل 
فلسفه و عرفان و زبدهء در تاریخ و ادبیات، این رویارویی را نه 
فقط یک مسئله سیاسی-نظامی، بلکه یک »نبرد هویتی و 

فرهنگی« در بالاترین سطح تاریخ  تعریف می کرد.
بازخوانی  ویژه  به  قرآنی،  مفاهیم  از  بهره گیری  با  شهید  آن 
تشخیص  برای  ابزاری  به  را  مفهوم  این  »جاهلیت«  مفهوم 
»جاهلیت مدرن« تبدیل کرد؛ و با همین تبدیل بود که تقابل با 
غرب دیگر تقابلی »گفتمانی«، »معرفت شناختی« و »تاریخی« 
می توانست  چگونه  امت  و  ملت  پدر  و  معلم  اما  می شد. 
مردمش را در این تقابل و مبارزه با خود همراه کند و آیه کریمهء 

مِِرتََ وََ مََن  تابََ مََعََک را سعی و تلاشی بخشد؟
ُ
ما اُ

َ
قِِم کَ

َ
استَ

َ
فَ

مردمش،  با  مستمر  گفتگوی  در  او  مهم،  تعلیم  این  برای 
موثر  انسان  فعل  و  قول  ریایی های  و  تناقض ها  تضادها، 
غربی را بارهاوبارها تذکر می‌داد، چه او برای ملتش از »بحران 

که  می گفت  سخن  عرصه هایی  همان  در  غرب  مشروعیت« 
تمدن مدرن، خود را بر آن ها مفتخر می‌دانست: عرصه هایی 

چون حقوق بشر، دموکراسی، حقوق زنان و آزادی و....
و باید منصف بود که دانش ژرف و گسترده آن شهید گرامی در 
تاریخ به همراه تسلط بر ادبیات و شعر، و آن رنج و درد راستینی 
که در صدای خش‌دارش موج می‌زد، لحن و زبان او را در دل 
و جان مردمش نافذ و استوار قرار می‌داد، که او با شکل ها و 
محتواهای متفاوت، در هر فرصت مناسب و مغتنمی گاه در 
فراز و گاه در فرود، می گفت ادعای غرب در دفاع از ارزشهای 
انسانی با عملکرد سلطه گرانه آن در کشورهای مختلف، در این 

تاریخ ظلم و استعمار در تناقض آشکار است!
تو گویی هنوز صدای لرزان و غیرتمندانه‌اش با آن درد عمیق، در 

گو‌ش جان مان می‌پیچد که می گفت:
»غربی ها سه قرن دنیا را غارت کردند! از شرق آسیا، از اندونزی، 
از فیلیپین، از نپال، از شبه قارّّه‌ هند بگیرید تا آسیای مرکزی و 
سیاه؛  آفریقای  سرتاسر  تا  و  آفریقا...  شمال  تا  و  غربی  آسیای 
غربی ها سه قرن اینها را غارت کردند؛ به این جا اکتفا نکردند، 
غارت  هم  را  آن جا  گذاشتند،  دست  هم  را  جنوبی  آمریکای 
کردند؛ قارّّه‌ آمریکا را! قارّّه‌ آمریکا هم صاحبانی داشت، تمدّّنی 
ت هایی داشت؛ این ها با حیله های گوناگون ــ که 

ّ
داشت، ملّ

فاجعه  ــ  است  ص 
ّ

مشخّ دقیق  تاریخ های  در  این ها  همه‌ 
آفریدند؛ قتل، غارت، کشتار جمعی، شکنجه، فشار، برده گیری، 
برده‌داری؛ این کارها را غربی ها کردند. در این سه قرن، در همان 
بودند،  جنایت  مشغول  جور  این  عمل  در  غربی ها  که  حالی 
ران شان برای دنیا قانون حقوق بشر 

ّ
روشنفکرانشان و متفکّ

کشف می کردند و وضع می کردند! یعنی این تناقض در عمل 
و قول، این ریاکاری غربی ها! در عمل آن جور، در زبان این جور؛ 
کشورهای اروپایی، بعد هم آمریکا به معنای واقعی کلمه در 
سرتاسر دنیا انواع و اقسام جنایت ها را انجام دادند. خب این ها 

شاهکارهای تمدّّن غرب است.«
باور کنید که این فریاد و اعتراض، فراتر از یک مخالفت سیاسی، 
مدرنیته  فکری  بنیادهای  که  بود  معرفت شناختی  نقد  یک 
انسان غربی را به چالش می کشید، بنیادی که بر شکاف نظر و 

عمل انسان غربی شکل گرفته است.
که او می خواست با یادآوری و تکرار این چگونگی ها نه فقط 
در  را  حقیقت  و  معنویت  حجاب  که  غرب،  تمدن  ظلم  زشتی 

نزدیک این تمدن برای مردمش گوشزد کرده و تعلیم دهد.
و  مردمش  با  جلوت  در  مستمر  طور  به  که  بود  همین  برای 
جمهوری  نظام  کارآمدی  و  پیشرفت  کارگزارانش،  با  خلوت  در 
اسلامی را نه در تقلید از الگوهای غربی، بلکه با اتکا بر فرهنگ 
بومی و بسترهای دینی میسر می‌دانست. این مسئله نقطه 
الگویی  بود؛  حکمرانی«  جدید  »الگوی  طرح  برای  او  عزیمت 
رایج مدرنیته  با مدل های  از حیث مبانی معرفت شناختی  که 
مفاهیمی  الگو،  این  در  داشت.  بنیادینی  تفاوت های  غربی 
چون »عدالت«، »معنویت« و »مردم‌سالاری دینی« جایگزین 
ساختارهای  و  می‌شدند  غربی  لیبرال  و  سکولار  مفاهیم 

سیاسی-اجتماعی بر روی این مفاهیم قرار می گرفتند.
محبت  دینی:  حکمرانی  در  عظیم  و  نافذ  چاشنی  یک  با 
پیچیده‌ترین  و  سخت‌ترین  در  که  چاشنی‌ای  دوستی!  و 
صحنه‌های این رویاروئی تمدنی در این تاریخ 48 ساله، کار را 
برای او و مردمش درمی‌آورد! همین محبت و دوستی بود که 
در تربیت و آگاه کردن مردمش او را فدا کرد و یکی از زیباترین 
جهان  در  را  استقامت  اهل  و  مؤمن  مردمان  تاریخ  قاب های 

انسانی ما به تصویر کشید: شهادت!

علی طالقانی

معماری معنا در خلال نبرد روایت ها:

نقش رسانه و هنر در منظومه فکری رهبر شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای


